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 چکیده

های گزینشی )پژوهشی در محدودیتی ی زبان فارسی بر پایهبررسی و طبقه بندی افعال ساده

 فارسی( یابغلطتای بهینه سازی نرم افزارهای راس

ی گزینشی است. های متداول فارسی بر مبنای محدودیتبندی افعال سادههدف پژوهش حاضر بررسی و طبقه

نادرست  هایگیری ساختمانع از شکلکه  روندهای گزینشی از جمله معیارهای معنایی به شمار میمحدودیت

همچنین . گ واژگان معین استخراج شدی افعال ساده از فرهنبدین منظور کلیه .شوند)از لحاظ معنایی( می

به منظور های اطلاعات و کیهان نیز استخراج گردید. شماره از روزنامه 30ی به کار رفته در افعال ساده

با دانش زبانی متوسط به منظور تعیین  زبان سخنگوی فارسی 20گیری از شم زبانی دیگر سخنگویان، بهره

های محدودیتتعیین مثال و کمک به تعیین موضوعات افعال و همچنین  یمتداول، ارایه یافعال ساده

های گزینشی افعال، به صورت داوطلبانه به کار گرفته شدند. پس از استخراج افعال، تعداد موضوعات و نقش

های گزینشی افعال مشخص شد. لازم به ذکر است ید و سپس محدودیتمعنایی آنها برای هر فعل تعیین گرد

از جمله ها به صورت اجماع بر روی یک مورد با بسامد بیشتر بوده است. گیریی اغلب افعال، تصمیمکه درباره

فعل ربطی به هیچ  5فعل بررسی شده،  251توان به این موارد اشاره کرد: از مجموع نتایج این پژوهش می

فعل نیز به موضوع  14دهند و فعل به موضوع اول خود نقش کنشگر می 232دهند. موضوعی نقش تتایی نمی

فعل ناگذر )لازم( موضوع دوم ندارند.  66ی فعل ربطی بعلاوه 5کنند. گر اعطا مینخست خود نقش تجربه

فعل  158توانند موضوع دوم داشته باشند یا نداشته باشند. ه میفعل دو وجهی نیز وجود دارد ک 5همچنین 

فعل نیز به موضوع دوم خود  15فعل نقش هدف و  7دهند. به موضوع دوم خود نقش تتایی کنش پذیر می

ای معنایی هموضوع سوم دارند. با بررسی مولفهفعل نیز نیاز به  22کند. در مجموع نقش تتایی مکان اعطا می

، موضوع گروه 16مد: موضوع نخست افعال در های گزینشی آنها نتایج ذیل به دست آعیین محدودیتافعال و ت

پژوهش مذکور . های گزینشی مشخص، قرار گرفتگروه با محدودیت 8گروه و موضوع سوم در  7و  21دوم در 

ی همچنین تهیههای گزینشی افعال فارسی و ی محدودیتی سامانهدر واقع فاز نخست از طرح جامع تهیه

بندی افعال پیشوندی و مرکب فاز دوم این طرح به بررسی و طبقهی معنایی افعال زبان فارسی است. پیکره

ی مذکور پردازد تا در فازهای سوم و چهارم سامانه و پیکرههای گزینشی میی محدودیتزبان فارسی بر پایه

 تهیه شود.

 

 های گزینشیمحدودیتهای معنایی، های کلیدی: فعل، نقشواژه
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 مقدمه 1-1

 گاهیجا فعل، که رساندیم تیواقع نیما را به ا زبان دستوردر  دیو جد یسنت یکردهایبه رو یاجمال ینگاه

 لیدل نیو به هم رودیم شمار به جمله یفعل هسته یدارد. به عبارت یدستور یهاهینظر یهیکل در یممتاز

 ساختمان، اساس بر افعال. شودیرا شامل م یاز مطالعات دستور یبخش قابل توجه فعل یجانبه همه یمطالعه

ی ساده، مرکب و پیشوندی، همچنین . تقسیم بندی افعال به سه دستهاندشده یبند طبقه...  و وجه ،یمعن

امری، پرسشی و التزامی از جمله ی لازم و متعدی و همچنین تقسیم به وجوه اخباری، تقسیم به دو دسته

رود که هر تقسیم بندی از یک منظر انجام شده است. تمرکز این پژوهش های افعال به شمار میتقسیم بندی

اند و با بررسی فرهنگ شش جلدی معین استخراج شده ی زبان فارسی است. افعال مذکور ازبر افعال ساده

گویشور فارسی  20خواهی از های اطلاعات و کیهان، و نظرز روزنامهشماره ا 30ی به کار رفته در افعال ساده

گویشور  20ل به کمک شم زبانی های تتایی( افعانقشمعنایی ) هاینقشزبان، افعال متداول استخراج شدند. 

شوند. پژوهش مذکور های گزینشی افعال مشخص شده و بر این اساس طبقه بندی میهمچنین محدودیت و

ی معنایی های گزینشی افعال فارسی و پیکرهی محدودیتی سامانهنخست از طرح جامع تهیه در واقع فاز

وندی و مرکب زبان فارسی بر شافعال زبان فارسی است. فاز دوم این طرح به بررسی و طبقه بندی افعال پی

 شود. پردازد تا در فازهای سوم و چهارم سامانه و پیکره تهیههای گزینشی میی محدودیتپایه

 

 بیان مساله 1-2

-یژگیو حسب بر را افعال که است بوده نیا سانیدستورنو و شناسانزبان یشگیهم یهادغدغه از یکی

محل اختلاف بوده  رد،یقرار گ یبندطبقه اریمع ینحو یژگیکه کدام و نیکنند. اما ا یطبقه بند ینحو یها

باشد.  نهیزم نیدر ا کردیرو نیتریمیقد یمتعد و لازم یدسته دو به افعال یبند میتقس رسدیم نظراست. به 

های از جمله شیوه .ناکاراست ینحو یهایدگیچیپ از یاریبس نییتب در اما است سودمند هرچند یبندطبقه نیا

های اجباری و نوین و کارا در بررسی افعال و ساختمان جمله، توجه به ظرفیت افعال و به عبارتی تعداد متمم

ی ظرفیت فعل، های صورتگراست به مسالهی دستور وابستگی که یکی از نظریهافعال است. نظریهاختیاری 

ترین آنها طبیب پردازد که مهمهای متعددی به بحث ظرفیت افعال فارسی میپردازد. پژوهشاسم و صفت می

ی، مولودی، رسول( است. همچنین نرم افزار فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی نیز توسط 1385زاده )

امروزه  و این نرم افزار آن را معرفی کرده است( 1391رسولی )کوهستانی و مینایی بیدگلی تهیه شده است و 

های آن یکی از مسایلی های معنایی یک فعل و زیر مجموعهدر دسترس همگان قرار دارد. ارتباط میان مشخصه

(. اما تا جایی که محقق آگاه 1994هگمن، است که در چهل سال اخیر در زبان شناسی مطرح بوده است )

(  که متکی بر selectional restrictionهای گزینشی )است طبقه بندی افعال فارسی بر اساس محدودیت

تواند یکی از ( آن است، تا کنون انجام نشده است و این پژوهش میargumentهای )ی فعل و موضوعرابطه

های معنایی و نه نحوی باشد. افعال افعال فارسی با توجه به ویژگی ی طبقه بندینخستین کارها در زمینه

شوند که این پژوهش به ی ساده )بسیط(، پیشوندی و مرکب تقسیم میفارسی از نظر ساختمان به سه دسته
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هایی های گزینشی محدودیتپردازد. محدودیتی فارسی میهای گزینشی افعال سادهبررسی محدودیت

ای دیگر همراه شود و واحد زبانی بزرگتر را تشکیل تواند با واژهای نمیها هر واژهکه بر مبنای آنمعنایی هستند 

-پژوهش طبقهدهد هر چند تشکیل این واحد زبانی بزرگتر از نظر نحوی بدون اشکال باشد. هدف اصلی این 

ترین کاربردهای آن همهای گزینشی است. یکی از می زبان فارسی بر مبنای محدودیتبندی افعال ساده

ای که برای زبان فارسی های رایانهیابای فارسی باشد. غلطهای رایانهیابسازی غلطتواند کمک به  بهینهمی

پردازند. ها، پسوندها و حروف میها، فاصلهپردازند و فقط به اصلاح املای واژهاند، اصولا به واژه میتهیه شده

های گزینشی ی تهیه نرم افزاری را فراهم کند که بر اساس تعیین محدودیتمینهتواند زنتایج این پژوهش می

های نادرست تشخیص دهد و درستی و نادرستی یک جمله های درست افعال را از موضوعافعال ساده، موضوع

 را از نظر معنایی مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 1-3

 یدر فضا آن حضور لیتسهطور اعم و  به یفارس زبان مشکلات و لیمسا به پرداختن شک بدون

 که استیدن مطرح و زنده یهااز جمله زبان یدارد. زبان فارس ریانکار ناپذ یتیبه طور اخص اهم یمجاز

 بندیطبقههدف این طرح است.  یو ضرور لازم ،فارسی هر پژوهشگر زبان یبرا آن جوانب و فیظرا به پرداختن

هایی معنایی های گزینشی محدودیتهای گزینشی است. محدودیتافعال بسیط فارسی بر مبنای محدودیت

تواند در دو حوزه بسیار بندی میاند. این طبقهنشده بندیطبقهارسی از این منظر هستند و تاکنون افعال ف

ی ی سامانه، تهیهایشناسی رایانهکاربردی باشد، یکی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و دیگری زبان

، اصولا اندپرداختهمختلفی که به زبان فارسی ها. نرم افزارهای یابی غلطو تهیه ی معناییمعنایی افعال، پیکره

 شناختیمعنیرسد نتایج این پژوهش بنابراین به نظر می انددادهحلیل و تهیه نرم افزار قرار نحو را مبنای ت

 حوزه مفید واقع شود. تواند در اینمی

 

 اهداف پژوهش 1-4

 اهداف نظری   1-4-1

  های گزینشیی محدودیتی زبان فارسی و طبقه بندی آنها بر پایهی فهرستی از افعال سادهارایه

 اهداف کاربردی 1-4-2

 یابغلطتای بهینه سازی نرم افزارهای راسدر آن نتایج از جمله اهداف کاربردی این پژوهش کاربردی کردن 

 .استمعنایی  یی معنایی افعال و همچنین تهیه پیکرهی سامانهفارسی، تهیه

 

 



5 

 های پژوهشها یا فرضیهپرسش 1-5

 بر یفارس زبان یساده افعال یبندطبقه به که یفیتوص است یپژوهشندارد.  یپرسش ایو  هیفرض پژوهش نیا

 .پردازدیم ست،ا محور معنا ییهاتیمحدود که ینشیگز یهاتیمحدود یهیپا

 

 چارچوب کلی پژوهش 1-6

در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان کلیات شامل مقدمه، بیان مساله، حاضر پژوهش  

ها پژوهش است. در این فصل دورنما، روش هایها یا فرضیهپژوهش، اهداف پژوهش و پرسش و ضرورت اهمیت

شود. فصل سوم به ی پژوهش میدوم شامل مبانی نظری و پیشینهشود. فصل و اهداف پژوهش ترسیم می

شود. در گیری معرفی میهای نمونهها و شیوهی آماری، نمونهپردازد، الگوی پژوهش، جامعهروش تحقیق می

گیرد و سرانجام فصل پنجم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میهای استخراج شده از نمونهفصل چهارم داده

های پژوهش و پیشنهادات خواهد گیری، محدودیتو نتیجه بندیجمعی مروری بر روند پژوهش، هدربردارند

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: 

 ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه
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 مقدمه 2-1

معنایی تتا های شود، نقشبندی آنها پرداخته میمعرفی انواع فعل و چگونگی طبقهدر این فصل به بررسی و 

 .شوندهای داخلی و خارجی مرتبط معرفی میشوند و در نهایت پژوهشهای گزینشی معرفی میو محدودیت

 

 فعل 2-2

های متعلق به آن، گوناگونی ساختاری ی دستوری فعل در دستور زبان به دلیل باز بودن فهرست واژهمقوله

ترین خود به همراه دارد، از بحث انگیزهای معنایی که هر ساختار با دستوری و ویژگی یمقولهاعضای این 

-افعال از منظرهای مختلف طبقه .(2: 1390مباحث دستوری بوده است )کرد زعفرانلو، عبدالکریمی و گلفام، 

واژگانی، انواع فعل از لحاظ نحوی عبارتند از: فعل .   اند: نحوی، صرفی، معنایی، میزان کاربرد و ...بندی شده

)معین(، فعل وجهی و عنصر فعلی )در فعل مرکب(. فعل واژگانی فعلی است  فعل رابط )ربطی(، فعل کمکی

معنای خاصی ربطی صرفا بر وجود دلالت دارند و تواند در جایگاه گروه فعلی ظاهر شود. افعال که به تنهایی می

عبارتند از: است، بود، شد، گشت، گردید، بود و آمد.  روند. این افعالها به کار نمیندارند و حتی در برخی زبان

: روند که عبارتند ازهای مختلف به کار میافعال کمکی نیز افعالی هستند که در صرف افعال واژگانی در زمان

در امی(، خواه )در آینده(، داشتن )در استمراری( و شدن )ی التزدر گذشتهی بعید(، باش )بود )در گذشته

ی صورت و هم از لحاظ معنی با ای از افعال است که هم از لحاظ تجزیههای وجهی نیز دستهلمجهول(. فع

توان، شد، میشود، بشود، مید، میاین افعال شامل بای( 194-199: 1354)باطنی،  های معین متفاوتندفعل

 فعلی در فعل مرکب نیزعنصر (. 22:  1379شود )مشکوه الدینی،  توانستن میفعل های بتوان، و کلیه صورت

وضعیت تغییر در همچنین  دهد.فعلی است که در کنار یک عنصر غیر فعلی یک فعل مرکب را تشکیل می

نها باقی مانده اند، افعالی که مفهوم آزمانی افعال نیز از مسایل مورد توجه است. افعالی که به کلی منسوخ شده

 اند و ... . به افعال پیشوندی یا مرکب تبدیل شده ای کهادهو در قالب فعلی دیگر ظهور یافته است، افعال س

 

 های تتایینقش 2-3

ترین ی حاکمیت و مرجع گزینی است که جامعی نظریههای زیر مجموعهی تتا از جمله نظریهنظریه

 آید. این دیدگاه که در واقع شکل جدیدتر دستور حالت )از جملهی دستوری صورتگرا به حساب مینظریه

به طور کلی در این . پردازدهای معنایی میهای منشعب از دستور زایشی گشتاری( است، به نقشگرایش

توان یک نقش تتایی قایل شد. این حکم کلی را چامسکی معیار تتا دیدگاه برای هر حالت و جایگاه نحوی می

تعدادی موضوع دارد که به این . در واقع فعل در جایگاه محمول، (1383)دبیرمقدم،    گذاری کرده استنام

کند و وجود آنها اجباری است. البته عناصر دیگری نیز وجود دارند که وجود موضوعات نقش تتایی اعطا می

 شوند.( نامیده میadjunctآنها اجباری نیست و افزوده )
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منویلید، آلمدیا، های تتایی در جمله اصولا جایگاه ثابتی ندارند و در جدول ذیل که برگرفته از نقش

 آورده شده است. شناسانزبانها از نظر تعدادی از ( است ترتیب این نقش173، ص 2009)  1شوارتز و نایر

 

 (1968فیلمور ) کنشگر >ابزار >پذیرنده

 (1972جکندوف ) کنشگر >هدف >مبدا  >مکان >پذیرنده

 (1984گیون ) کنشگر >بهره ور  >کنش پذیر  >مکان  >ابزار 

 (1989بیکر ) کنشگر >ابزار  > روکنش >کنش پذیر  >مکان/ هدف 

 (1990گریمشاو ) کنشگر > گرتجربه >هدف  >مکان/ مبدا  > روشکن

 (1990ون ولین ) کنشگر >اثر گذار  > گرتجربه >مکان  > روکنش > پذیرنشک

 (1990) 2جکندوف کنشگر > پذیرکنش/  وربهره > روکنش >کان/ مبدا / هدف م

های شود این تنوع در نقشهای تتایی دیده میتنوعی که در نقش رغمعلیرسد با توجه به جدول بالا به نظر می

توان در تعریف این موضوعات می پس از کنشگر است و اصولا در مورد این نقش اختلاف نظری وجود ندارد.

کند، ( احساسی را تجربه میexperiencerگر )ی کار است، تجربه( کنندهagentچنین گفت: کنشگر )

شود. البته لازم به ذکر است شود ولی تغییری در حالت او ایجاد نمی( کاری بر او واقع میtheme) پذیرکنش

پذیری که در حالت او تغییری ایجاد شده است، نیز برای کنش  Patientکه در برخی از منابع از اصطلاح 

( beneficiary) وربهره. اندگرفتهنوع موضوع در یک طبقه قرار شود که در این پژوهش هر دو استفاده می

( location( که همان ابزار انجام کار است، مکان )instrumentکسی است که از انجام کار سودی ببرد، ابزار )

شود و هدف گفته می که البته گاهی مقصد هم استمحل انجام کار و یا محلی که انجام عمل به سوی آن 

(purpose نیز )دلیل انجام یک کار است.ی نشان دهنده 

 

 های گزینشیمحدودیت 2-4

گیری آن اشاره شود. ی گزینشی لازم است به چگونگی شکلهامحدودیت پیش از پرداختن به چیستی

شناسی در واج، بحث مختصات واجی های معناییمولفههای گزینشی و بحث محدودیت گیریشکلی سرچشمه

واک[، -هایی نظیر ]+ واک[ / ] . در واقع پس از طرح مختصات واجی از سوی واج شناسان و به ویژه مولفهبود

دیدگاه در شناسان مکتب پراگ و به طور اخص خیشومی[ و جز آن که بر حسب آرای واج-]+خیشومی[ / ]

                                                           
1 Manouilidou, C. Almedia, R. Schwartz, G. Nair, N. P.V 
2 Jackendoff, R. 
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به این وسوسه افتادند تا با الگوگیری از  نیز شناسانمعنیهای جهانی به حساب آمدند، تروبتسکوی مولفه

 (. 1379هایی دست یابند که جهانی نماید )صفوی، ی معنی نیز به مولفهشناسی، در مطالعهواج

ای با هر کنند و به عبارتی هر کلمهافعال برای انتخاب موضوع های خود محدودیت هایی را اعمال می

های گزینشی محدودیت(. 173: 2005پذیرند )کروگر، نمیویژگی معنایی را به عنوان فاعل یا مفعول 

ای که مثلا افعال برای شود به گونهبسیاری از ترکیبات زبانی می گیریشکلهایی هستند که مانع از محدودیت

با هر ویژگی معنایی را به  ایکلمهکنند و به عبارتی هر هایی اعمال میمحدودیت های خودانتخاب موضوع

 پذیریکنشو پذیرند. به عنوان مثال فعل خوردن الزاما نیاز به کنشگری جاندار عنوان فاعل و یا مفعول خود نمی

های معنایی جاندار / غیر جاندار، انسان / غیر انسان، انتزاعی / جان دارد. بر این اساس مولفهجاندار و یا بی

گیرد. در این پژوهش با بررسی های گزینشی قرار می/ نابالغ ملاک تعیین محدودیت عینی، مذکر / مونث، بالغ

بندی نهایی پذیرند، طبقههای گزینشی میمحدودیت به دلیلهای افعال با توجه به نوع موضوعاتی که موضوع

 گیرد.صورت می

 

 های داخلی و خارجی مرتبطپژوهش 2-5

ساختمان جمله و در زبان، بررسی آن از دیر باز جایگاهی خاص به دلیل جایگاه و نقش خاص فعل در 

های مختلف از لحاظ ساختمان، نقش، جایگاه ای که افعال در زبانهای زبانی داشته است. به گونهدر پژوهش

ها و مقالات ی فعل در زبان فارسی نیز کتاباند. دربارههای عمیق و همه جانبه قرار گرفتهو ... مورد بررسی

های سنتی در تجزیه و گیری از شیوهها بهرهاند اما وجه مشترک اغلب این پژوهشتعددی به آن پرداختهم

های داخلی و خارجی صورت گرفته بر روی افعال فارسی تحلیل است. در این جا به معرفی برخی از پژوهش

شوند هایی معرفی میجا تنها پژوهشها زیاد است، در اینپردازیم. با توجه به این که حجم این گونه پژوهشمی

شناسی و به ویژه با گیری از رویکردهای نوین زبانها با بهرهکه با پژوهش حاضر همراستا باشند. این پژوهش

( و مفاهیم case grammar(، دستور حالت )dependency grammarگیری از دستور وابستگی )بهره

 اند. های گزینشی و ... انجام شدهعنایی، محدودیتهای م(، مولفهtheta rolesهای تتایی)نقش

 

 های داخلیپژوهش 2-5-1

ها در ها و اشتقاقگیری برخی ترکیب( در پژوهشی به بررسی چگونگی شکل1379کریمی دوستان )

ی ظرفیت افعال فارسی ترین پژوهش در زمینهجامع پردازد.ی ساخت موضوعی میزبان فارسی بر مبنای نظریه

بسیط، مرکب، های زبان فارسی را با عنوان ( انجام داده است. نویسنده در این کتاب فعل1385طبیب زاده )را 

بندی ست و بر همین اساس افعال را طبقههای آنها را بازشناخته او متممبستی بررسی کرده پیشوندی و پی

ی تک ظرفیتی، دو چهار طبقهها را بر حسب ظرفیتشان به فعل آن 2000کرده است. نویسنده با بررسی 

ظرفیتی، سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی تقسیم کرده است. او همچنین هر طبقه از افعال را نیز بر حسب 

های سه ظرفیتی را به پنج گروه تقسیم کرده است. نویسنده گیرند بازشناخته است مثلا فعلهایی که میمتمم
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رفیعی  شناسد.ساخت بنیادین را در زبان فارسی باز می 23، هاهای آنبا تعیین ظرفیت افعال و تعیین متمم

ها را به داند و این محدودیتهای گزینشی را فقط در سطح واژه و ساخت درونی واژه می( محدودیت1386)

ی انتزاعی/عینی، فعل فعال/ فعل غیر فعال، صفت فعال/ صفت غیر فعال و قید فعال/ قید غیر فعال چهار دسته

ی، دمولو کند.بررسی می را کند و بر این مبنا چگونگی افزوده شدن وندها به واحدهای مختلف زبانیتقسیم می

( در پژوهش خود به اهمیت و چگونگی تدوین فرهنگ ظرفیتی افعال فارسی 1390کوهستانی و رسولی )

 کنند.تبیین می پردازند. همچنین آنان نقش این فرهنگ را در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمی

گیرد های گزینشی این افعال، چنین نتیجه می( با بررسی افعال ربطی با توجه به محدودیت1391راسخ مهند )

های گزینشی هیچ نقشی ندارند و اصولا فاقد معنایی خاص هستند. در واقع در که این افعال در محدودیت

منصوری زاده و نصیری  ی عنصر غیر فعلی است.جملات دارای فعل ربطی، اعمال محدودیت گزینشی بر عهده

دهند و بخش اصلی این گزارش به ( در گزارشی روابط ساختاری میان واژگان را مورد بررسی قرار می1391)

ی فن آوری اطلاعات و فعل کاربردی در حوزه 500در این پژوهش  شود.جایگاه فعل و نقش فعل مربوط می

 بندیطبقهنیاز برای هر فعل( بررسی و  تعداد موضوعات موردفیت افعال )با توجه به معیار ظر ارتباطات

ی یک نرم افزار شده است، فرهنگ ظرفیت نحوی ی طرحی که منجر به تهیه( با ارایه1391رسولی ) شوند.می

افعال فارسی را ارایه داده است. این فرهنگ مجموعه ایست حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از 

های ساده، مرکب، پیشوندی های اجباری و اختیاری انواع فعلفعل در زبان فارسی. در این فرهنگ متمم 4500

ی خود به در مقاله (1391همچنین رسولی، مینایی، فیلی و امینیان ) و عبارات فعلی مشخص شده است.

اند. آنان در این پژوهش های مختلف استخراج بی ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی پرداختهبررسی روش

های مختلف استخراج بی ناظر ظرفیت فعل، الگوریتم بیشینه اند و از میان روشمشکلات موجود را  برشمرده

چراغی و کریمی دوستان  اند.ترین روش استخراج ظرفیت افعال معرفی کرده( را دقیقEM) 3سازی امید

اند و افعال زبان فارسی را از منظر نمودی طبقه پرداخته(به بررسی ارتباط بین افعال و موضوعات آنها 1392)

ی فرعی طبقه 10ی اصلی و طبقه 4فعل را بررسی کردند و افعال را در  60ای شامل اند. آنان پیکرهبندی کرده

های های فعلی و ساخت( در پژوهشی به بررسی ظرفیت افعال، انواع متمم1394مهرجو ) تقسیم بندی کردند. 

و در پایان نتیجه گرفته است که تحلیل نحوی در دستور وابستگی  جمله در زبان فارسی پرداخته است بنیادین

  .تنوعات ساختاری بیشتری نسبت به تحلیل نحوی سنتی دارد.

 

 های خارجیپژوهش 2-5-2

های ظرفیتی افعال ( نخستین اثری است که ساخت1385، به نقل از طبیب زاده، 1978مهاجر قمی )

نوع متمم برای افعال  10. وی در این پژوهش کرده استی ظرفیت واژگانی بررسی ی را از دیدگاه نظریهفارس

. پرداخته استهای گزینشی ( در بخشی از کتاب خود به بحث محدودیت2005کروگر ) .برشمرده استفارسی 

شود و انتخاب میی دانش مشترک سخنگویان یک زبان های گزینشی بر پایهوی معتقد است محدودیت

های گزینشی باید بر دارد که محدودیتتواند از زبانی به زبان دیگر متفاوت باشد. همچنین وی اعلام میمی

                                                           
3 Expectation Maximization 
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های نحوی ) فاعل، مفعول و ... (. های معنایی ) عامل، پذیرا و... ( تعریف شوند و نه بر اساس نقشمبنای نقش

دهی به ی زبانی با برچسباز یک پیکره گیریبهرهنند با ک( در پژوهشی تلاش می2008شوارتز و گومز )

( به 2013تسهیل کنند. رفیعی و اظهری )  vectorهای  ها را در ماشینهای معنایی افعال کاربرد آننقش

واژی، منظورشناختی و معنایی در پیوستن وند ) انه( به های دستوری، آوایی، ساختبررسی نقش محدودیت

اند و به بررسی وضعیت این های لازم را از دو فرهنگ لغت استخراج کردهاند. آنان واژهپرداختههای فارسی پایه

 اند. البته در سطح واژه پرداخته های گزینشیها با توجه به محدودیتواژه

های ی محدودیتتا آن جایی که نویسنده آگاه است تا کنون پژوهشی بر روی افعال زبان فارسی بر پایه

انجام شده  هایبندیطبقهاست و تحقیقات صورت گرفته و آنها انجام نشده  بندیطبقهگزینشی به منظور 

 اصولا بر مبنای ظرفیت افعال بوده است.
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 مقدمه 3-1

ها سپس روش تحلیل دادهشوند و های پژوهش معرفی میی آماری و نمونهجامعه ،در فصل پیش رو نخست

 شود.توصیف می

 

 پژوهش هایو نمونه ی آماریجامعه 3-2

ترین منبع دسترسی دهد. بهترین و جامعی این پژوهش را تشکیل میی زبان فارسی جامعهافعال سادهی کلیه

نسبت به  های موجود، فرهنگ معین به دلیل جامعیتهای واژگان است. از میان فرهنگبه این افعال فرهنگ

فرهنگ های اخیر  و جدیدتر بودن نسبت به فرهنگ دهخدا، انتخاب شد. های تدوین شده در سالفرهنگ

توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. این فرهنگ شامل سه بخش لغات،  1350معین نخستین بار در سال 

از واژگان و اصطلاحات فارسی و  توان اطلاعاتیگیری از این فرهنگ مییبات خارجی و اعلام است. با بهرهترک

های هندو اروپایی متداول در زبان ها و اصطلاحات عربی، ترکی، مغولی، هندی و برخی زبانواژه همچنین

ای هستند که امروزه متداول تنها افعال سادهدر این پژوهش های مورد بررسی نمونهفارسی به دست آورد. 

. برای دسترسی به افعال متداول امروزی شداین فرهنگ استخراج ی متداول از ی افعال سادههستند. کلیه

ی کیهان مورد بررسی ی اخیر روزنامهشماره 15ی اطلاعات و ی اخیر روزنامهشماره 15علاوه بر فرهنگ معین، 

  .شدها استخراج آن یسادهو افعال  گرفتقرار 

 عبارتند از:ی اطلاعات که مورد بررسی قرار گرفت از روزنامه شماره 15

 26701ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  3، 26700ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  2

 26703ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  6، 26702ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  4

 26705ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  9، 26704ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  7

 26707ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  11، 26706ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  10

 26709ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  13، 26708ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  12

 26711ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  16، 26710ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  14

 26713ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  18، 26712ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  17

 26714ی ، شماره91، سال 1396اردیبهشت  19

 

 ی کیهان که مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:از روزنامه شماره 15

 21605ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  3، 21604ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  2
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 21607ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  6، 21606ی ، شماره75، سال1396شت اردیبه 4

 21609ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  9، 21608ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  7

 21611ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  11، 21610ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  10

 21613ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  13، 21612ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  12

 21615ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  16، 21614ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  14

 21617ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  18، 21616ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  17

 21618ی ، شماره75، سال1396اردیبهشت  19

 

 هاروش تحلیل داده 3-3

ی زبان فارسی از ی افعال سادهای است. در این پژوهش کلیههای کتابخانهاین پژوهش از نوع پژوهش

.  فرهنگ معین به دلیل جامعیت نسبت به فرهنگ شده استفرهنگ لغت معین )شش جلدی( استخراج 

تر بودن زمان بودن آن و نزدیکسخن و فرهنگ عمید، برتری دارد و نسبت به فرهنگ دهخدا نیز جدیدتر 

تدوین آن به زمان حاضر، دلیل انتخاب آن بوده است. این فهرست افعال در اختیار حداقل بیست نفر فارسی 

تا با استفاده از شم و دانش زبانی خود، افعالی را که امروزه متداول  گرفتزبان با دانش زبانی متوسط قرار 

و  شدهای اطلاعات و کیهان هم بررسی ی اخیر روزنامهشماره 30 شناسند. دانند از افعال غیر متداول بازمی

. در تعیین شدندی فهرست افعال، ظرفیت افعال تعیین . پس از تهیهشدها نیز استخراج ی آنافعال ساده

 ی جملات وتا با ارایه بودظرفیت افعال نیز به دانش و شم زبانی دست کم بیست گویشور فارسی زبان نیاز 

ی تک ظرفیتی با یک متمم، دو دسته سههای افعال مشخص شود و افعال به های مختلف تعداد متمممثال

ک های اجباری ی. زمانی که بر روی تعداد متممشوندظرفیتی با دو متمم، سه ظرفیتی با سه متمم تقسیم 

 . گرفت، نظر اکثریت، ملاک عمل قرار فعل اتفاق نظر وجود نداشت

های مکتب ی دستور وابستگی که یکی از نظریههای افعال، از نظریهتعیین تعداد متممبه منظور 

ای عمدتا نحوی است که بر اساس آن ساخت نحوی جملات . دستور وابستگی نظریهشداستفاده  گراستصورت

دستور نویسان با شود. در این دیدگاه های آن تعیین میزبان توسط رابطه و یا روابط میان یک هسته و وابسته

کنند. ظرفیت هر فعل را تعداد  بندیطبقهتا بدین وسیله افعال را  اندکوشیدهاز مفهوم ظرفیت در شیمی،  الهام

کند. در دستور وابستگی فرض بر این هایی که باید با فعل بیایند و یا وجودی اختیاری دارند، تعیین میمتمم

ین ظرفیت هر فعل از این نظر مهم است که ساختار هر جمله است که هر جمله یک فعل مرکزی دارد و تعی

  رود.بستگی به فعلی دارد که در آن به کار می

های ی نقشگیری از نظریهها با بهرهمهای معنایی هر کدام از متمپس از تعیین ظرفیت افعال، نقش
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صاحب نظران و همچنین تا حدودی های تتایی افعال به دلیل یکسان نبودن نظر تعیین نقش .شدتتایی تعیین 

، گرتجربههای کنشگر، کنش پذیر، دشوار است به همین دلیل در این پژوهش نقش ای بودن معیارها،سلیقه

-های گزینشی طبقهی پایانی افعال بر اساس محدودیتدر مرحلهلحاظ شده است.  و ابزار هدف ،وربهرهمکان، 

های معنایی افعال، در این پژوهش افعال با تعداد و چگونگی مولفهبا توجه به مشخص نبودن . اندشدهبندی 

مورد بررسی قرار  ،[انسان -+ و  ] ،[جانور -+ و  ] ،[جاندار -+ و  ] ، [عینی   -+ و  ] ی چهار مولفه توجه به

 اند.شده بندیطبقهگرفته و 

ی های گزینشی تنها بر مبنادر این پژوهش محدودیتنخست ی مهم قابل ذکر این است که نکتهدو  

در ژانر ادبی به ویژه ادبی. زیرا  غیر رسمی و اند و نه در کاربردهایرسمی بررسی شده کاربرد افعال در گفتار

های گزینشی افعال دستخوش تغییر گیری از صنایع ادبی و به ویژه تشخص بخشی، محدودیتبه دلیل بهره

های گزینشی قطعی برای آنها دست یافت توان به محدودیتل نمیشود و دوم این که در بررسی برخی افعامی

موارد دیگری را ذکر کند و یا برخی ممکن است های این پژوهش ها و تحلیلبندیی تقسیمو چه بسا خواننده

 را نپذیرد. ی گزینشیهااز این محدودیت
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 مقدمه 4-1

بندی های بعدی طبقهپردازیم و در بخشهای توصیفی افعال ساده میدر فصل چهارم نخست به بررسی ویژگی

های گزینشی انجام خواهد بندی آنها بر مبنای محدودیتهای تتایی و سپس طبقه افعال ساده بر مبنای نقش

 شد.

 

 های توصیفی افعالویژگی 4-2

فعل ساده از فرهنگ معین استخراج شده است. این افعال شامل افعال متداول، منسوخ، شکل سببی  1444

از مجموع  اند.دیل شدهبه فعل پیشوندی و یا مرکب تباکنون که  است آوایی و افعالی تغییرافعال، افعال با 

ی متداول فارسی استخراج شدند و برای اطمینان از متداول فعل به عنوان افعال ساده 254شده،  افعال ذکر

ی های اطلاعات و کیهان مقایسه شدند، هرچند که همهروزنامهی شماره 30بودن آنها، با افعال مستخرج از 

فعل دو وجهی  5 فعل ناگذر )لازم(، 68از میان افعال مذکور  ها به کار نرفته بودند.این افعال  در روزنامه

 173و  )استن، بودن، شدن، گشتن و گردیدن( فعل ربطی 5 ،(، خراشیدن، ریختن، شکافتن و شکستن)چپیدن

 فعل گذرا )متعدی( است.

 

 های تتاییی نقشبررسی افعال بر پایه 4-3

 تحلیل کامل افعال 4-3-1

 نقشهای تتایی -1-4 جدول

 موضوع سوم موضوع دوم موضوع اول بن مضارع بن ماضی فعل)مصدر( ردیف

  کنش پذیر کنشگر آرا آراست آراستن 1

2 
)آرام  آرمیدن

 گرفتن(
  * کنشگر آرام آرمید

  کنش پذیر کنشگر آزار آزرد آزردن 3

  کنش پذیر کنشگر آزما آزمود آزمودن 4

  کنش پذیر کنشگر آشام آشامید آشامیدن 5

 هدف کنش پذیر کنشگر  آغشت آغشتن 6

  پذیرکنش  کنشگر آفرین آفرید آفریدن 7

  کنش پذیر کنشگر آکند آکند )پر کردن( آکندن 8

  کنش پذیر کنشگر آگاه آگاهاند آگاهاندن 9

  کنش پذیر کنشگر آلا آلود آلودن 10
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  کنش پذیر کنشگر آموز آموخت آموختن 11

  * کنشگر آ آمد آمدن 12

 کنشگر آمرز آمرزید آمرزیدن 13
کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

14 
مخلوط ) آمیختن

 کردن(
 هدف کنش پذیر کنشگر آمیز آمیخت

  کنش پذیر کنشگر آور آورد آوردن 15

 هدف کنش پذیر کنشگر آویز آویخت آویختن 16

17 
)بها  ارزیدن

 داشتن(
  کنش پذیر کنشگر ارز ارزید

  * *   استن 18

19 
)سقوط  افتادن

 کردن(
  * کنشگر افت افتاد

  پذیرکنش  کنشگر افراز افراشت افراشتن 20

  کنش پذیر کنشگر افروز افروخت افروختن 21

 بهره ور کنش پذیر کنشگر افزا افزود افزودن 22

 مکان کنش پذیر کنشگر افشان افشاند افشاندن 23

 مکان کنش پذیر کنشگر افکن افکند افکندن 24

 مکان کنش پذیر کنشگر  انباشت انباشتن 25

26 
)به  انجامیدن

 پایان رسیدن(
  هدف کنشگر انجام انجامید

  کنش پذیر کنشگر انداز انداخت انداختن 27

  کنش پذیر کنشگر اندوز اندوخت اندوختن 28

  هدف تجربه گر اندیش اندیشید اندیشیدن 29

30 
)تصور  انگاشتن

 (کردن
 هدف هدف تجربه گر انگار انگاشت

  * کنشگر ایست ایستاد ایستادن 31

 کنشگر باز باخت باختن 32
پذیر/  کنش

 بهره ور
 

  * کنشگر بار بارید باریدن 33

  کنش پذیر کنشگر باف بافت بافتن 34

  هدف کنشگر بال بالید بالیدن 35

 هدف کنش پذیر کنشگر باوران باوراند باوراندن 36
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37 
)عفو  بخشاییدن

 کردن(
 کنشگر بخشای بخشایید

کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

38 
)عفو  بخشودن

 کردن(
 کنشگر بخش بخشود

کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

39 
بخشیدن)رحم 

 کردن(
 کنشگر بخش بخشید

کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

40 
بخشیدن)عطا 

 کردن(
 کنشگر بخش بخشید

کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

41 
بردن)حمل 

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر بر برد

 کنشگر بر برد بردن)پیروز شدن( 42
کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

  کنش پذیر کنشگر برگردان برگرداند برگرداندن 43

44 
)باز  برگشتن

 آمدن(
  * کنشگر برگرد برگشت

45 
)قطع  بریدن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر بر برید

  کنش پذیر کنشگر بند بست بستن 46

  * * باش بود بودن 47

 کنشگر بوس بوسید بوسیدن 48
کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

  کنش پذیر تجربه گر بو بویید بوییدن 49

50 
)غربال  بیختن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر بیز بیخت

  کنش پذیر کنشگر پاش پاشید پاشیدن 51

  کنش پذیر کنشگر پالا پالود پالودن 52

53 
)نگهبانی  پاییدن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر پا پایید

  کنش پذیر کنشگر پز پخت پختن 54

  کنش پذیر کنشگر پذیر پذیرفت پذیرفتن 55

  کنش پذیر کنشگر پراکن پراکند پراکندن 56

57 
واریز ) پرداختن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر پرداز پرداخت

58 
پرداختن)مشغول 

 شدن(
  کنش پذیر کنشگر پرداز پرداخت
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  کنش پذیر کنشگر پرست پرستید پرستیدن 59

  کنش پذیر کنشگر پرس پرسید پرسیدن 60

  کنش پذیر کنشگر پرور پرورد پروردن 61

  * کنشگر پر پرید پریدن 62

63 
پریدن)پرواز 

 کردن(
  * کنشگر پر پرید

  * کنشگر پژمر پژمرد پژمردن 64

  کنش پذیر کنشگر پسند پسندید پسندیدن 65

66 
)پژمرده  پلاسیدن

 شدن(
  * کنشگر پلاس پلاسید

67 
)به کندی  پلکیدن

 راه رفتن(
  * کنشگر پلک پلکید

  * تجربه گر پندار پنداشت پنداشتن 68

  * کنشگر پوس پوسید پوسیدن 69

  کنش پذیر کنشگر پوش پوشید پوشیدن 70

71 
)حرکت  پوییدن

 کردن(
  مکان کنشگر پو پویید

  کنش پذیر کنشگر پیچ پیچید پیچیدن 72

73 
پیچیدن)دور 

 زدن(
  * کنشگر پیچ پیچید

 کنشگر پیرا پیراست پیراستن 74
کنش پذیر/ 

 بهره ور
 

75 
)پیمانه  پیماندن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر پیما پیماند

  کنش پذیر کنشگر پیما پیمود پیمودن 76

  کنش پذیر کنشگر پیوند پیوست پیوستن 77

  کنش پذیر کنشگر تاب تاباند تاباندن)تاب دادن( 78

  کنش پذیر کنشگر تاب تابید تابیدن 79

  کنش پذیر کنشگر تاز تاخت تاختن 80

  * کنشگر تپ تپید تپیدن 81

  کنش پذیر کنشگر تراش تراشید تراشیدن 82

  مکان کنشگر تراو تراوید تراویدن 83

  * تجربه گر ترس ترسید ترسیدن 84
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  * کنشگر ترک ترکید ترکیدن 85

86 
)لاغر  تکیدن

 شدن(
 تکید

}بدون  تک

 کاربرد{
  * کنشگر

  کنش پذیر کنشگر تن تنید )بافتن( تنیدن 87

  * کنشگر توان توانست توانستن 88

  کنش پذیر کنشگر جو جست [jostan]جستن 89

  * کنشگر جه جست [jastan]جستن 90

  * کنشگر جنب جنبید جنبیدن 91

  کنش پذیر کنشگر جنگ جنگید جنگیدن 92

  * کنشگر جوش جوشید جوشیدن 93

  کنش پذیر کنشگر جو جوید جویدن 94

  * کنشگر جه جهید جهیدن 95

96 
)غارت  چاپیدن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر چاپ چاپید

97 

)در چیزی  چپیدن

فرو رفتن، مثلا در 

 گل فرو رفتن(

  مکان کنشگر چپ چپید

98 
)چیره  چربیدن

 شدن(
  کنش پذیر کنشگر چرب چربید

  * کنشگر چرخ چرخید چرخیدن 99

  * کنشگر چروک چروکید چروکیدن 100

  * کنشگر چر چرید چریدن 101

  کنش پذیر کنشگر چسب چسبید چسبیدن 102

  کنش پذیر تجربه گر چش چشید چشیدن 103

 چکید چکیدن 104
}بدون  چگ

 کاربرد{
  * کنشگر

  کنش پذیر کنشگر چلان چلاند چلاندن 105

  کنش پذیر کنشگر چین چید چیدن 106

  * تجربه گر خار خارید خاریدن 107

  کنش پذیر کنشگر خراش خراشید خراشیدن 108

109 
)راه  خرامیدن

 رفتن با ناز(
  * کنشگر خرام خرامید

  * کنشگر خروش خروشید خروشیدن 110
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  کنش پذیر کنشگر خر خرید خریدن 111

  * کنشگر خز خزید خزیدن 112

  * کنشگر خشک خشکید خشکیدن 113

  * کنشگر  خفت خفتن 114

   کنشگر خند خندید خندیدن 115

  * کنشگر خواب خوابید خوابیدن 116

  کنش پذیر کنشگر خواه خواست خواستن 117

118 
)مطالعه  خواندن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر خوان خواند

119 
)فرو بردن  خوردن

 غذا از گلو(
  کنش پذیر کنشگر خور خورد

  کنش پذیر کنشگر خیس خیساند خیساندن 120

121 
چیزی به ) دادن

 کسی سپردن(
 بهره ور کنش پذیر کنشگر ده داد

122 
)دارا  داشتن

 بودن(
  کنش پذیر کنشگر دار داشت

  کنش پذیر تجربه گر دان دانست دانستن 123

  کنش پذیر کنشگر درو دروید درویدن 124

  کنش پذیر کنشگر در درید دریدن 125

  کنش پذیر کنشگر دزد دزدید دزدیدن 126

  * کنشگر دم دمید دمیدن 127

  * کنشگر دو دوید دویدن 128

  کنش پذیر کنشگر دوز دوخت دوختن 129

  کنش پذیر کنشگر دوش دوشید/دوخت دوشیدن 130

  کنش پذیر تجربه گر بین دید دیدن 131

 مکان کنش پذیر کنشگر ران راند راندن 132

  کنش پذیر کنشگر ربا ربود ربودن 133

134 
 [rostan] رستن

 روییدن()
  * کنشگر رو رست

135 
 [rastan] رستن

 )رها شدن(
  مکان کنشگر ره رست

136 
)به جایی  رسیدن

 وارد شدن(
  مکان/ مقصد کنشگر رس رسید
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137 
رسیدن)از حالت 

 کال درآمدن(
  * کنشگر رس رسید

  * کنشگر رو رفت [raftan]  رفتن 138

  کنش پذیر کنشگر روب رفت [roftan] رفتن 139

  * کنشگر رقص رقصید رقصیدن 140

  * کنشگر رم رمید رمیدن 141

  * تجربه گر رنج رنجید رنجیدن 142

143 
)جارو  روبیدن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر روب روبید

  * کنشگر روی رویید روییدن 144

  مکان/ مقصد کنشگر ره رهید رهیدن 145

  کنش پذیر کنشگر ریز ریخت ریختن 146

  * کنشگر رین رید ریدن 147

  کنش پذیر کنشگر ریس ریسید ریسیدن 148

  کنش پذیر کنشگر زا زایید زاییدن 149

  کنش پذیر کنشگر زن زد )کتک زدن( زدن 150

 هدف کنش پذیر کنشگر زدا زدود زدودن 151

  کنش پذیر کنشگر زی زیست زیستن 152

 ابزار کنش پذیر کنشگر سا سایید ساییدن/سابیدن 153

154 
)بنا  ساختن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر ساز ساخت

155 
ساختن)کنار 

 آمدن(
  کنش پذیر کنشگر ساز ساخت

 بهره ور/ مقصد کنش پذیر کنشگر سپر سپرد سپردن 156

  کنش پذیر کنشگر ستان ستاند ستاندن 157

158 
پاک ) ستردن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر  سترد

 کنشگر ستان ستود ستودن 159
پذیر/ کنش 

 بهره ور
 

  کنش پذیر کنشگر سرا سرایید سراییدن 160

  کنش پذیر کنشگر سرا سرود سرودن 161

  * کنشگر سرا سرید لغزیدن() سریدن 162
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163 
اندازه ) سنجیدن

 (گرفتن
 ابزار کنش پذیر کنشگر سنج سنجید

  * کنشگر سوز سوخت سوختن 164

  * کنشگر شاش شاشید شاشیدن 165

  مکان/ مقصد کنشگر شتاب شتافت شتافتن 166

  * * شو شد شدن 167

  کنش پذیر کنشگر شو شست شستن 168

  کنش پذیر کنشگر شکاف شکافت شکافتن 169

170 
 شکاندن

 )شکستن(
  کنش پذیر کنشگر شکن شکاند

  کنش پذیر کنشگر شکن شکست شکستن 171

  * کنشگر شکف شکفت شکفتن 172

  کنش پذیر کنشگر شمر شمرد شمردن 173

  کنش پذیر تجربه گر شناس شناخت شناختن 174

  کنش پذیر تجربه گر شنو شنید شنیدن 175

176 
)شورش  شوریدن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر شور شورید

  کنش پذیر کنشگر طلب طلبید طلبیدن 177

  * کنشگر غر غرید غریدن 178

  مکان کنشگر غلت غلتید غلتیدن 179

  کنش پذیر کنشگر فرست فرستاد فرستادن 180

  کنش پذیر کنشگر فرما فرمود فرمودن 181

  کنش پذیر کنشگر فروش فروخت فروختن 182

  کنش پذیر کنشگر فریب فریفت فریفتن 183

  کنش پذیر کنشگر فشر فشرد فشردن 184

  کنش پذیر تجربه گر فهم فهمید فهمیدن 185

  کنش پذیر کنشگر قاپ قاپید (ربودن) قاپیدن 186

 بهره ور کنش پذیر کنشگر قبولان قبولاند قبولاندن 187

188 
کم ) کاستن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر کاه کاست

  کنش پذیر کنشگر کار کاشت کاشتن 189
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190 
جست و ) کاویدن

 جو کردن(
  کنش پذیر کنشگر کاو کاوید

  کنش پذیر کنشگر کش کشت کشتن 191

192 
)چیزی را  کشیدن

 به سمتی بردن(
  کنش پذیر کنشگر کش کشید

  کنش پذیر کنشگر کن کند کندن 193

  کنش پذیر کنشگر کوب کوبید کوبیدن 194

  * کنشگر کوچ کوچید کوچیدن 195

196 
)تلاش  کوشیدن

 (کردن
  هدف کنشگر کوش کوشید

  کنش پذیر کنشگر کوب کوفت کوفتن 197

198 
ذوب ) گداختن

 (کردن
  کنش پذیر کنشگر گداز گداخت

 مکان کنش پذیر کنشگر گذار گذاشت/گذارد گذاشتن)گذاردن( 199

  کنش پذیر کنشگر گذران گذراند گذراندن 200

201 
گذشتن)عبور 

 کردن(
  مکان کنشگر گذران گذشت

  پذیر کنش کنشگر گذران گذشت بخشیدن(گذشتن) 202

  هدف کنشگر گرای گرایید گراییدن 203

204 
 گردیدن

 )چرخیدن(
  مکان کنشگر گرد گردید

  * * گرد گردید گردیدن )شدن( 205

206 
به چنگ ) گرفتن

 آوردن(
  کنش پذیر کنشگر گیر گرفت

207 
ایمان ) گرویدن

 آوردن(
  هدف کنشگر گرای گروید

  * کنشگر گریز گریخت گریختن 208

  * کنشگر گری گریست گریستن 209

  کنش پذیر کنشگر گزار گزاشت/گزارد گزاشتن)گزاردن( 210

211 
 گزیدن

    [gozidan] 
  کنش پذیر کنشگر گزین گزید

212 
]   گزیدن

gazidan] 
  کنش پذیر کنشگر گز گزید

  کنش پذیر کنشگر گستر گسترد گستردن 213
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  * کنشگر گسل گسست گسستن 214

  * کنشگر  گسیخت گسیختن 215

  مکان کنشگر گرد گشت چرخیدن() گشتن 216

  * * گرد گشت گشتن)شدن( 217

  کنش پذیر کنشگر گشا گشود گشودن 218

  کنش پذیر کنشگر گو گفت گفتن 219

 گماشتن)گماردن( 220
گماشت/ 

 گمارد
 هدف کنش پذیر کنشگر گمار

221 

)جا  گنجیدن

گرفتن چیزی در 

 جایی(

  مکان کنشگر گنج گنجید

  * کنشگر لاس لاسید لاسیدن 222

  * کنشگر لرز لرزید لرزیدن 223

  * کنشگر لغز لغزید لغزیدن 224

225 
)غذا را با  لمباندن

 ولع خوردن(
  کنش پذیر کنشگر لمبان لمباند

 لمید لمیدن 226
لم }بدون 

 کاربرد{
  مکان کنشگر

  * کنشگر لنگ لنگید لنگیدن 227

  * کنشگر لول لولید )جنبیدن( لولیدن 228

  کنش پذیر کنشگر لیس لیسید لیسیدن 229

230 
سفت ) ماسیدن

 شدن(
  * کنشگر ماس ماسید

 مکان کنش پذیر کنشگر مال مالید مالیدن 231

  مکان کنشگر مان ماند ماندن 232

  * کنشگر میر مرد مردن 233

  کنش پذیر کنشگر مک مکید مکیدن 234

  کنش پذیر کنشگر ناز نازید نازیدن 235

  * کنشگر نال نالید نالیدن 236

 هدف کنش پذیر کنشگر نام نامید نامیدن 237

  * کنشگر نشین نشست نشستن 238

  کنش پذیر کنشگر  نکوهید نکوهیدن 239
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240 
تصویر ) نگاشتن

 کردن(
  کنش پذیر کنشگر نگار نگاشت

  کنش پذیر تجربه گر نگر نگریست نگریستن 241

  کنش پذیر کنشگر نمایان نمایاند نمایاندن 242

243 
نشان ) نمودن

 دادن(
  کنش پذیر کنشگر نمایان نمود

244 
ساز ) نواختن

 زدن(
  کنش پذیر کنشگر نواز نواخت

  کنش پذیر کنشگر نویس نوشت نوشتن 245

  کنش پذیر کنشگر نوش نوشید نوشیدن 246

 مکان کنش پذیر کنشگر نه نهاد نهادن 247

 مکان کنش پذیر کنشگر  نهفت نهفتن 248

  * کنشگر وز وزید وزیدن 249

  * کنشگر هراس هراسید هراسیدن 250

  کنش پذیر کنشگر یاب یافت یافتن 251

 

 های معنایی افعالبررسی نقش 4-3-2

به « استن، بودن، شدن، گشتن و گردیدن»فعل ربطی  5فعل بررسی شده،  251از مجموع موضوع نخست: 

فعل نیز به  14دهند و فعل به موضوع اول خود نقش کنشگر می 232دهند. هیچ موضوعی نقش تتایی نمی

کنند. این افعال عبارتند از: اندیشیدن، انگاشتن، بوییدن، پنداشتن، گر اعطا میموضوع نخست خود نقش تجربه

ترسیدن، چشیدن، خاریدن، دانستن، دیدن، رنجیدن، شناختن، شنیدن، فهمیدن و نگریستن. لازم به ذکر 

دهند، افعال حسی گر میه موضوع اول خود نقش تتایی تجربهست که در اغلب موارد منظور از افعالی که با

بوده است ولی در این پژوهش علاوه بر افعال حسی افعالی نیز که نشانگر احساس روانی و عاطفی هستند نیز 

 .انددر این دسته از افعال قرار گرفته

فعل دو وجهی نیز  6فعل ناگذر )لازم( موضوع دوم ندارند. همچنین  68ی علاوهه فعل ربطی ب 5موضوع دوم: 

به موضوع دوم خود نقش تتایی  فعل 159توانند موضوع دوم داشته باشند یا نداشته باشند. وجود دارد که می

 کند.نقش تتایی مکان اعطا می نیز به موضوع دوم خود فعل 14فعل نقش هدف و  7دهند. می پذیرکنش

فعل نیاز به موضوع سوم دارند که عبارتند از: آغشتن )هدف(، آمیختن )هدف(،  22موضوع سوم: در مجموع 

آویختن )هدف/مکان(، افزودن )بهره ور(، افشاندن )مکان(، افکندن )مکان(، انباشتن )مکان(، انگاشتن )هدف(، 

ساییدن )ابزار(، سپردن )بهره ور(، سنجیدن باوراندن )هدف(، دادن )بهره ور(، راندن )مکان(، زدودن )هدف(، 
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)ابزار(، قبولاندن )بهره ور(، گذاشتن )مکان(، گماشتن )هدف(، مالیدن )مکان(، نامیدن )هدف(، نهادن )مکان( 

 و نهفتن )مکان(.

 

 های گزینشیی محدودیتبررسی افعال بر پایه 4-4

 تحلیل کامل افعال 4-4-1

 های گزینشیمحدودیت -2-4 جدول

 بن ماضی فعل )مصدر( ردیف
بن 

 مضارع
 موضوع سوم موضوع دوم موضوع اول

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± آرا آراست آراستن 1

   انسان ± آرام آرمید آرمیدن 2

  انسان ±عینی،  ± انسان ± آزار آزرد آزردن 3

  انسان ± + انسان آزما آزمود آزمودن 4

  جاندار_ انسان ± آشام آشامید آشامیدن 5

 جاندار _عینی،  ± انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان  آغشت آغشتن 6

 آفرین آفرید آفریدن 7
عینی، +  ±

 انسان

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جاندار_ + انسان آکند آکند آکندن 8

  انسان ± + انسان آگاه آگاهاند آگاهاندن 9

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان+  آلا آلود آلودن 10

  عینی_ انسان ± آموز آموخت آموختن 11

   انسان ± آ آمد آمدن 12

  + انسان عینی_ آمرز آمرزید آمرزیدن 13

 جاندار_ جاندار_ انسان ± آمیز آمیخت آمیختن 14

 آور آورد آوردن 15
 ±جاندار،  ±

 انسان
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±

 جانور _جاندار،  ± انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± آویز آویخت آویختن 16

 ارز ارزید ارزیدن 17
 ±عینی، ±

 جانور ±جاندار، 
  انسان ±عینی،_

   استن )هستن( 18

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±
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19    

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  جاندار_

20    

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 افت افتاد افتادن 21
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

  جاندار ± انسان ± افرا افراشت افراشتن 22

  جاندار_ + انسان افروز افروخت افروختن 23

 انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان افزا افزود افزودن 24
 ±جانور،  ±جاندار،  ±

 انسان

 جاندار -عینی، ± جاندار_ انسان ± افشان افشاند افشاندن 25

 جاندار -عینی، ± انسان ± انسان ± افکن افکند افکندن 26

 جاندار_ جانور _جاندار،  _ انسان ± انبار انباشت انباشتن 27

  عینی_ عینی_ انجام انجامید انجامیدن 28

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± انداز انداخت انداختن 29

  جاندار_ انسان ± اندوز اندوخت اندوختن 30

 انسان ± اندیش اندیشید اندیشیدن 31
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جمله + انسان    32

 انسان ±عینی،_ جانور ±جاندار،  ±عینی، ± + انسان انگار انگاشت انگاشتن 33

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± ایست ایستاد ایستادن 34

  عینی_ انسان ± باز باخت باختن 35

  انسان ± انسان ±    36

   جاندار_ بار بارید باریدن 37

  جاندار_ انسان ± باف بافت بافتن 38

 + انسان بال بالید بالیدن 39
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 +انسان عینی_ + انسان باوران باوراند باوراندن 40

  انسان ± + انسان بخشای بخشایید بخشاییدن 42

  انسان ± + انسان بخش بخشود بخشودن 43
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44 
بخشیدن)رحم 

 کردن(
  انسان ± عینی،+ انسان_ بخش بخشید

45 
بخشیدن)عطا 

 کردن(
  انسان _جانور،  _جاندار،  _ عینی،+ انسان_ بخش بخشید

46 
بردن)حمل 

 کردن(
 بر برد

جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±

 بر برد بردن)پیروز شدن( 47
جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  انسان ±جاندار، + جانور،  ±

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± برگردان برگرداند برگرداندن 48

 برگرد برگشت برگشتن 49
جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  

  جانور _جاندار،  ± انسان ± بر برید بریدن 50

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± بند بست بستن 51

 باش بود بودن 52

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان بوس بوسید بوسیدن 53

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± بو بویید بوییدن 54

  جاندار_ + انسان بیز بیخت بیختن 55

  جاندار_ انسان ± پاش پاشید پاشیدن 56

  جاندار ±عینی، ± + انسان پالا پالود پالودن 57

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± پا پایید پاییدن 58

 پز پخت پختن 59
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±

  * جاندار_ پز پخت  60

 + انسان پذیر پذیرفت پذیرفتن 61
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جمله + انسان    62

 پراکن پراکند پراکندن 63

عینی،  ±

 ±+جاندار، 

 انسان ±جانور، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جاندار _عینی، ± + انسان پرداز پرداخت پرداختن 64

65 
پرداختن)مشغول 

 شدن(
 انسان ± پرداز پرداخت

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
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 + انسان پرست پرستید پرستیدن 66
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  عینی_ + انسان پرس پرسید پرسیدن 67

  انسان ±جانور،  ± انسان ± پرور پرورد پروردن 68

   انسان ± پر پرید پریدن 69

70 
پریدن)پرواز 

 کردن(
 پر پرید

 _جانور، ±

 انسان
  

   جانور__ پژمر پژمرد پژمردن 71

 + انسان پسند پسندید پسندیدن 72
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

   جانور__ پلاس پلاسید پلاسیدن 73

   انسان ± پلک پلکید پلکیدن 74

  جمله + انسان پندار پنداشت پنداشتن 75

 پوس پوسید پوسیدن 76
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

  جاندار_ + انسان پوش پوشید پوشیدن 77

   انسان ± پو پویید پوییدن 78

  جاندار_ انسان ± پیچ پیچید پیچیدن 79

80 
پیچیدن)دور 

 زدن(
   انسان ± پیچ پیچید

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان پیرا پیراست پیراستن 81

  جاندار_ + انسان پیما پیماند پیماندن 82

 پیما پیمود پیمودن 83
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار_

 پیوند پیوست پیوستن 84
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  انسان ±جاندار،  +جانور،  ±

85 
تاباندن)تاب 

 دادن(
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان تاب تاباند

   جاندار_ تاب تابید تابیدن 86

  انسان _ + انسان تاز تاخت تاختن 87

  جمله + انسان    88

   +جاندار تپ تپید تپیدن 89

  جاندار_ + انسان تراش تراشید تراشیدن 90
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  جاندار_ جاندار_ تراو تراوید تراویدن 91

   انسان ± ترس ترسید ترسیدن 92

 ترک ترکید ترکیدن 93
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

   جاندار ± تک تکید تکیدن 94

  جاندار_ انسان ± تن تنید تنیدن 95

 توان توانست توانستن 96

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  جمله

 انسان ± جو جست جُستن 97
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

   انسان ± جه جست جَستن 98

   انسان ± جنب جنبید جنبیدن 99

 انسان ± جنگ جنگید جنگیدن 100
 ±جاندار،  +جانور،  ±عینی، ±

 انسان
 

   جاندار_ جوش جوشید جوشیدن 101

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± جو جوید جویدن 102

   + جانور جه جهید جهیدن 103

 چاپ چاپید چاپیدن 104
جاندار، +  ±

 جانور، + انسان
  جاندار، + جانور، + انسان ±

 چپ چپید چپیدن 106
جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار_

 چپ چپید  107
جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  

  جاندار_ جاندار_ چرب چربید چربیدن 108

 چرخ چرخید چرخیدن 109
جاندار، +  ±

 انسان ±جانور، 
  

   جاندار ± چروک چروکید چروکیدن 110

   انسان _ چر چرید چریدن 111

 چسب چسبید چسبیدن 112
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جاندار -عینی، ± انسان ± چش چشید چشیدن 113

   جاندار_ چگ چکید چکیدن 114

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± چلان چلاند چلاندن 115
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  جاندار_ انسان ± چید چید چیدن 116

   +جاندار خار خارید خاریدن 117

  جاندار ± انسان ± خراش خراشید خراشیدن 118

   انسان ±+جانور، خراش خراشید  119

   انسان ± خرام خرامید خرامیدن 120

 خروش خروشید خروشیدن 121
 ±+ انسان،

 جاندار
  

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان خر خرید خریدن 122

   انسان ± خز خزید خزیدن 123

 خشک خشکید خشکیدن 124
 _جاندار،  ±

 جانور
  

   انسان ± خواب خفت خفتن 125

   + انسان خند خندید خندیدن 126

 خواب خوابید خوابیدن 127
 ±جانور،  ±

 انسان
  

 انسان ± خواه خواست خواستن 128
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جمله انسان ±    129

  جاندار_ + انسان خوان خواند خواندن 130

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± خور خورد خوردن 131

  جاندار_ + انسان خیس خیساند خیساندن 132

 ده داد دادن 133
 ±عینی، ±

 انسان ±جاندار، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان

 ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان ±جانور، 

 دار داشت داشتن 134

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  عینی_ انسان ± دان دانست دانستن 135

136    
 ±جانور،  ±

 انسان
  جمله

  جاندار_ + انسان درو دروید درویدن 137

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± در درید دریدن 138

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± دزد دزدید دزدیدن 139

   + انسان دم دمید دمیدن 140
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   انسان ± دو دوید دویدن 141

 دوز دوخت دوختن 142
جاندار، +  ±

 جانور، + انسان
  جاندار _

  انسان_ + انسان دوش دوشید/دوخت دوشیدن 143

 انسان ± بین دید دیدن 144
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± ران راند راندن 145
 ±جانور،  ±جاندار،  ±

 انسان

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± ربا ربود ربودن 146

   جانور_ رو رست رستن 147

  جاندار _عینی، ± انسان ± ره رست رستن 148

 رس رسید رسیدن 149

 ±عینی، ±

 ±جاندار،

 انسان ±جانور،

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

150 
رسیدن)از حالت 

 کال درآمدن(
   جاندار _ رس رسید

 رو رفت رفتن 151
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

  جاندار _ انسان ± روب رفت رفتن 152

 رقص رقصید رقصیدن 153
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

   انسان ± رم رمید رمیدن 154

  انسان ±عینی،  ± + انسان رنج رنجید رنجیدن 155

    روب روبید روبیدن 156

   جانور-+جاندار،  روی رویید روییدن 157

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± ره رهید رهیدن 158

 ریز ریخت ریختن 159
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار_عینی،  ±

 ریز ریخت  160
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

   انسان ± رین رید ریدن 161

  جاندار_ انسان ± ریس ریسید ریسیدن 162

  انسان ± انسان ± زا زایید زاییدن 163
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 زن زد زدن 164
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  انسان ±

 جاندار_عینی،  ± جاندار_عینی،  ± + انسان زدا زدود زدودن 165

  جاندار _ انسان ± زی زیست زیستن 166

167    

± 
عینی،+جاندار، 

 انسان ±+جانور، 

  + عینی،+جاندار، +جانور

 جاندار_ جاندار_ + انسان سا سایید ساییدن/سابیدن 168

  جاندار_ انسان ± ساز ساخت ساختن 169

170 
ساختن)کنار 

 آمدن(
  انسان ±عینی،+جاندار، +جانور،  ± + انسان ساز ساخت

 انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان سپر سپرد سپردن 171
 ±جانور،  ±جاندار،  ±

 انسان

 انسان ± ستان ستاند ستاندن 172
 _جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

   + انسان  سترد ستردن 173

  عینی، + انسان ± + انسان ستان ستود ستودن 174

  عینی_ + انسان سرا سرایید سراییدن 175

  عینی_ + انسان سرا سرود سرودن 176

   انسان ± سرا سرید سریدن 177

 انسان ± سنج سنجید سنجیدن 178
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 جاندار_

 سوز سوخت سوختن 179
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

   انسان ± شاش شاشید شاشیدن 180

  جاندار_ انسان ± شتاب شتافت شتافتن 181

 شو شد شدن 182

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  عینی_

 شو شست شستن 183
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±

  جانور_جاندار،  ± انسان ± شکاف شکافت شکافتن 184

   جاندار ± شکاف شکافت  185

  جانور_جاندار،  ± انسان ± شکن شکاند شکاندن 186
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 شکن شکست شکستن 187
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  

  جانور_جاندار،  ± انسان ± شکن شکست  188

   جانور_ شکف شکفت شکفتن 189

 شمر شمرد شمردن 190
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 انسان ± شناس شناخت شناختن 191
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جاندار _ انسان ± شنو شنید شنیدن 192

  عینی،+جانور، +انسان ± + انسان شور شورید شوریدن 193

 + انسان طلب طلبید طلبیدن 194
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

   انسان ± غر غرید غریدن 195

 غلت غلتید غلتیدن 196
 ±جاندار،  ±

 جانور
  انسان ±جاندار، _

 فرست فرستاد فرستادن 197
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  عینی_ + انسان فرما فرمود فرمودن 198

  جمله + انسان    199

 فروش فروخت فروختن 200
جاندار،  ±

 +جانور،+انسان
  انسان ±جاندار، +جانور،  ±

  انسان ±عینی،+جانور،  ± + انسان فریب فریفت فریفتن 201

 فشر فشرد فشردن 202
جاندار،  ±

 +جانور،+انسان
  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±

  عینی _ انسان ±جانور,  فهم فهمید فهمیدن 203

  انسان ±جاندار، +جانور،  ± انسان ± قاپ قاپید قاپیدن 204

 + انسان عینی_ + انسان قبولان قبولاند قبولاندن 205

 کاه کاست کاستن 206
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  جانور_جاندار،  ± + انسان کار کاشت کاشتن 207

  جاندار_ انسان ± کاو کاوید کاویدن 208

  انسان ± انسان ± کش کشت کشتن 209

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± کش کشید کشیدن 210
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 کن کند کندن 211
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  جانور_جاندار،  ±

  جاندار_ انسان ± کوب کوبید کوبیدن 212

   انسان ± کوچ کوچید کوچیدن 213

  جمله انسان ± کوش کوشید کوشیدن 214

  عینی _ انسان ± کوش کوشید  215

  جاندار _ انسان ± کوب کوفت کوفتن 216

  جاندار _ + انسان گداز گداخت گداختن 217

 جاندار ± انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± گذار گذاشت/گذارد گذاشتن)گذاردن( 218

  عینی _ + انسان گذران گذراند گذراندن 219

220 
گذشتن)عبور 

 کردن(
 گذران گذشت

جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  جاندار_عینی،  ±

221 
گذشتن) 

 بخشیدن(
  انسان ± انسان گذران گذشت

  انسان ±جاندار ،  ±عینی، ± + انسان گرای گرایید گراییدن 222

 گرد گردید گردیدن 223
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار _

 گرد گشت گردیدن )شدن( 224

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  عینی _

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± گیر گرفت گرفتن 225

  عینی _ + انسان گرای گروید گرویدن 226

   انسان ± گریز گریخت گریختن 227

   انسان ± گری گریست گریستن 228

  عینی _ + انسان گزار گزاشت/گزارد گزاشتن)گزاردن( 229

 + انسان گزین گزید گزیدن 230
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  انسان ± انسان _ گز گزید گزیدن 231

  جاندار _ انسان ± گستر گسترد گستردن 232

   انسان ± گسل گسست گسستن 233

   جاندار _  گسیخت گسیختن 234

 گرد گشت گشتن 235
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار _
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 گرد گشت  236
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  جاندار _

 گرد گشت گشتن)شدن( 237

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  عینی _

  جاندار _ انسان ± گشا گشود گشودن 238

  عینی _ + انسان گو گفت گفتن 239

  جمله + انسان گو گفت  240

 عینی _ انسان + + انسان گمار گماشت/ گمارد گماشتن)گماردن( 241

 گنج گنجید گنجیدن 242

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  جاندار _

   + انسان لاس لاسید لاسیدن 243

 لرز لرزید لرزیدن 244
 ±جاندار،  ±

 انسان ±جانور، 
  

 لغز لغزید لغزیدن 245
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  

  جاندار _ انسان ± لمبان لمباند لمباندن 246

  جاندار _ انسان ± لمبان لمید لمیدن 247

   انسان ± لنگ لنگید لنگیدن 248

   انسان ± لول لولید لولیدن 249

  انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان ± لیس لیسید لیسیدن 250

  جاندار _ جاندار _ ماس ماسید ماسیدن 251

 جاندار _ جاندار ±جاندار،_ انسان ± مال مالید مالیدن 252

 مان ماند ماندن 253

 ±عینی، ±

جانور،  ±جاندار، 

 انسان ±

  جاندار _

   انسان ± میر مرد مردن 254

  جاندار ± انسان ± مک مکید مکیدن 255

 + انسان ناز نازید نازیدن 256
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

   + انسان نال نالید نالیدن 257

 عینی _ انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± انسان + نام نامید نامیدن 258
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 نشین نشست نشستن 259
جاندار،  ±

 انسان ±+جانور، 
  

  انسان + انسان  نکوهید نکوهیدن 260

  جاندار_عینی، _ + انسان نگار نگاشت نگاشتن 261

 انسان ± نگر نگریست نگریستن 262
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 + انسان نمایان نمایاند نمایاندن 263
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

  عینی،+جاندار، +جانور، + انسان ± + انسان نمایان نمود نمودن 264

  عینی _ + انسان نواز نواخت نواختن 265

  عینی _ + انسان نویس نوشت نوشتن 266

  جاندار _ انسان ± نوش نوشید نوشیدن 267

 جاندار _ انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان نه نهاد نهادن 268

 جاندار _ انسان ±جانور،  ±جاندار،  ± + انسان  نهفت نهفتن 269

   جاندار _ وز وزید وزیدن 270

   انسان ± هراس هراسید هراسیدن 271

 انسان ± یاب یافت یافتن 272
 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±

 انسان
 

 

 اولبررسی موضوع  4-4-2

 :قرار گرفت که عبارتند از ،های گزینشی مشخصگروه با محدودیت 16موضوع نخست افعال در 

 ( شامل:انسان و حیوان)  [انسان[± (1

آراستن، آرمیدن، آزردن، آشامیدن، آمیختن، آمدن، آمیختن، آویختن، افراشتن، افشاندن، افکندن، انباشتن، 

، برگرداندن، بریدن، بستن، بویدن، پاییدن، پرداختن، باختن، بافتنندیشیدن، ایستادن، انداختن، اندوختن، ا

، جنبیدن، جنگیدن، دور زدن(، ترسیدن، تنیدن، جستنلکیدن، پوییدن، پیچیدن، پیچیدن )پروردن، پریدن، پ

، چرخیدن، چشیدن، چلاندن، چیدن، خراشیدن، خرامیدن، خزیدن، خفتن، خواستن، خوردن، جویدن، جهیدن

دن، دزدیدن، دویدن، دیدن، راندن، ربودن، رستن، رفتن، رمیدن، رهیدن، ریدن، ریسیدن، زاییدن، دانستن، دری

زیستن، ساختن، ستاندن، سریدن، سنجیدن، شاسیدن، شتافتن، شکافتن، شکاندن، شکستن، شناختن، 

تن، کوچیدن، کوشیدن، کوفن، کاویدن، کشتن، کشیدن، کوبیدن، شنیدن، غریدن، فهمیدن، قاپیدن، کاشت

گذاشتن، گرفتن، گریستن، گریختن، گستردن، گسستن، گشودن، لمباندن، لمیدن، لنگیدن، لیسیدن، لولیدن، 

 مالیدن، مردن، مکیدن، نگریستن، نوشیدن، هراسیدن، یافتن



40 

 (  شامل:انسان) [انسان]+  (2

باوراندن، بخشاییدن، بخشودن، آزمودن، آغشتن، آکندن، آگاهاندن، آلودن، انگاشتن، افروختن، افزودن، بالیدن، 

بوسیدن، بیختن، پالودن، پذیرفتن، پرداختن، پرستیدن، پسندیدن، پنداشتن، پوشیدن، پیراستن، پیماندن، 

تاباندن )تاب دادن(، تاختن، تراشیدن، خریدن، خندیدن، خواندن، خیساندن، درویدن، دمیدن، دوشیدن، 

پردن، ستردن، ستودن، سراییدن، سرودن، شوریدن، تحمل کردن(، ساییدن، سساختن ) رنجیدن، زدودن،

گزاردن طلبیدن، فریفتن، قبولاندن، کشتن، گداختن، گذراندن، گذشتن )بخشیدن(،گراییدن، گرویدن، 

ن، نواختن، ، گزیدن، گفتن، گماشتن، لاسیدن، نازیدن، نالیدن، نکوهیدن، نگاشتن، نمایاندن، نمود(گزاشتن)

 نوشتن، نهادن، نهفتن

 آمرزیدن، انجامیدن( شامل: انتزاعی) [عینی - ]( 3

 خشکیدن( شامل: گیاه و اشیاء)  [جانور _ جاندار، ±] (4

استن )هستن(، بودن، ( شامل: انتزاعی، اشیاء، انسان، گیاه، حیوان) [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]( 5

 توانستن، داشتن، رسیدن، شدن، گنجیدن، ماندن

افتادن، پوسیدن، چسبیدن، رفتن، ( شامل: اشیاء، انسان، حیوان، گیاه ) [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±]( 6

 ، لرزیدن، ارزیدن، چرخیدن، دادنرقصیدن، ریختن، سوختن، شمردن، غلطیدن، گردیدن

 چاپیدن، دوختن، فشردن، خروشیدن( شامل: انسان و اشیاء) [جاندار، + جانور، + انسان ±]( 7 

باریدن، تابیدن، تراویدن، جوشیدن، چربیدن، چکیدن، گسیختن، گندیدن، ( شامل: اشیاء) [جاندار_]( 8

 ، تکیدنماسیدن، وزیدن، رسیدن )از حالت کال در آمدن(

آوردن، بردن )حمل کردن(، بردن )پیروز ( شامل: انسان، حیوان و اشیاء) [انسان ±جاندار، + جانور،  ±] (9

پیوستن، ترکیدن، چپیدن، چرخیدن، زدن، نشستن، فرستادن، فروختن، شدن(، برگشتن، پاشیدن، پیمودن، 

 ، گشتن، لغزیدن، نشستن)عبور کردن( کاستن، کندن، گذشتن

 پراکندن( شامل: انتزاعی، انسان، حیوان، گیاه) [انسان ± جانور، ± جاندار،+ عینی، ±] (10

 رستنپژمردن، پلاسیدن، روییدن، شکفتن، ( شامل: گیاه) [جانور_]( 11

 ، چروکیدن، شکافتنتپیدن، خاریدن: ( شاملاعضای بدن و اشیاء) [جاندار]+( 12

 چریدن، گزیدن( شامل: حیوان) [انسان _]( 13

 خوابیدن( شامل: انسان، حیوان و گیاه) [انسان ± جانور، ±]( 14

 پریدن )پرواز کردن(( شامل: انسان و اشیاء) [انسان _جانور، ±]( 15

عطا ن )آمرزیدن، رحم کردن(، بخشیدن )آفریدن، بخشید( شامل: انتزاعی و انسان) [انسان+  عینی، ±]( 16

 کردن(

 

 بررسی موضوع دوم 3 -4-4

 آید:گروه قرار گرفت که در ذیل می 21در  ی که تنها دو موضوع دارندموضوع دوم افعالالف( 
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 شامل: [انسان ± جانور، ± جاندار، ±] (1

استن )هستن(، انداختن، بردن، برگرداندن، بستن، بوسیدن، بوییدن، پاییدن، پختن، آراستن، آلودن، آوردن، 

پذیرفتن، پیراستن، جویدن، چلاندن، خریدن، خوردن، دریدن، دزدیدن، راندن، ربودن، رهیدن، شستن، 

 فروختن، فشردن، قاپیدن، کشیدن، گرفتن، لیسیدن

 )تحمل کردن(، فریفتنآزردن، رنجیدن، ساختن شامل:  [انسان ± عینی، ±]( 2

آزمودن، آگاهاندن، افکندن، بخشاییدن، بخشودن، بخشیدن)آمرزیدن، رحم کردن(، شامل:  [انسان ±]( 3

 زاییدن، زدن، کشتن، گزیدن، گذشتن )بخشیدن(

 شامل: [جاندار_]( 4

پوشیدن،  آشامیدن، آکندن، استن )هستن(، افراشتن، افروختن، افشاندن، اندوختن، بافتن، بیختن، پاشیدن،

پیچیدن، پیماندن، پیمودن، تراشیدن، تنیدن، چربیدن، چیدن، خواندن، خیساندن، درویدن، دوختن، رفتن، 

ریسیدن، ساختن، ساییدن، ستردن، شنیدن، غلطیدن، کاویدن، کوبیدن، کوفتن، گداختن، گشتن، گشودن، 

 گنجیدن، لمباندن، ماسیدن، نوشیدن

 شامل: [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]( 5

آفریدن، استن )هستن(، اندیشیدن، بالیدن، بودن، پراکندن، پرستیدن، پرداختن )مشغول شدن(، پسندیدن، 

جستن، چسبیدن، خواستن، داشتن، دیدن، رسیدن، سنجیدن، شمردن، شناختن، طلبیدن، فرستادن، کاستن، 

 گزیدن، ماندن، نازیدن، نگریستن، نمایاندن، یافتن

آموختن، ارزیدن، انجامیدن، باختن، پرسیدن، دانستن، سراییدن، سرودن، فرمودن، امل: ش [عینی -]( 6

 فهمیدن، گذراندن، گرویدن، گزاردن )گزاشتن(، گفتن، نواختن، نوشتن

 آمرزیدن، نکوهیدنشامل:  [انسان+ ] (7

 بخشیدن )عطا کردن(شامل:  [انسان _ جانور، _ جاندار، _]( 8

 پالودن، پرداختن، چشیدن، رستن، ریختن، گذشتن )عبور کردن(شامل:  [جاندار _عینی، ±] (9

 پروردنشامل:  [انسان ±جانور،  ±]( 10

 بردن )پیروز شدن(، پیوستن، تاباندن )تاب دادن(شامل:  [انسان ±جاندار،  +جانور،  ±]( 11

 تپیدنشامل:  [+جاندار]( 12

 جنگیدنشامل:  [انسان ±جاندار،  +جانور،  ±عینی، ±]( 13

 چاپیدنشامل:  [جاندار، + جانور، + انسان ±]( 14

 خراشیدن، مکیدنشامل:  [جاندار ±]( 15
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 دوشیدنشامل:  [انسان_]( 16

 ستاندنشامل:  [انسان  _جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]( 17

 ستودن، شوریدن، نمودنشامل:  [عینی، + انسان ±]( 18

 شکافتن، شکاندن، شکستن، کاشتن، کندنبریدن، شامل:  [جانور_جاندار،  ±]( 19

 گراییدنشامل:  [انسان  ±جاندار ،  +عینی، ±]( 20

 نگاشتنشامل:  [جاندار_عینی، _]( 21

 

 آید:گروه قرار گرفت که در ذیل می 7موضوع دوم افعالی که بیش از  دو موضوع دارند در ب( 

 ، افشاندنآمیختن، مالیدنشامل:  [جاندار_]( 1

ذاشتن آغشتن، آویختن، افزودن، افکندن، راندن، سپردن، سنجیدن، گشامل:  [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±]( 2

 )گذاردن(، نامیدن، نهادن، نهفتن

 انباشتنشامل:  [جانور _جاندار،  _]( 3

 ، ساییدنزدودنشامل:  [جاندار_عینی،  ±]( 4

 گماشتن )گماردن(شامل:  [+ انسان]( 5

 انگاشتن، دادنشامل:  [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]( 6

 باوراندن، قبولاندنشامل:  [عینی _]( 7

 

 سومبررسی موضوع  4-4-4

گروه به شرح ذیل  8های معنایی آنها در فعل ساده، موضوع سوم دارند که مولفه 22در مجموع 

 شود:بندی میطبقه

 سنجیدن، نهادن، نهفتنآمیختن، انباشتن، ساییدن، شامل:  [جاندار_] (1

 آویختنشامل:  [جانور _جاندار،  ±]( 2

 افزودن، سپردن، راندنشامل:  [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±]( 3

 آغشتن، افشاندن، افکندن، زدودنشامل:  [جاندار -عینی، ±] (4
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 گذاشتن )گذاردن(، مالیدنشامل:  [جاندار ±]( 5

 )گماشتن(، نامیدنانگاشتن، گماردن شامل:  [عینی _]( 6

 دادنشامل:  [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]( 7

 باوراندن، قبولاندنشامل:  [+انسان ]( 8
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 فصل پنجم:

 گیریبندی و نتیجهجمع
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 مقدمه 5-1

ی پیشنهادات و ارایه هامحدودیتگیری، بیان ر روند انجام پژوهش، بحث و نتیجهاین فصل شامل مروری ب

 .خواهد بود

 

 مروری بر روند انجام پژوهش 5-2

ی متداول فارسی صورت های گزینشی افعال سادههای تتایی و محدودیتپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش

گرفته است. بدین منظور افعال ساده از فرهنگ شش جلدی معین استخراج گردید و برای اطمینان از متداول 

زبان فارسی با دانش متوسط زبانی ارایه گردید. این افراد افعال  گویسخننفر  20بودن افعال، فهرست افعال به 

های تتایی و هایی برای تعیین ظرفیت معنایی و تعیین نقشالمتداول را استخراج کردند و برای هر فعل مث

های اطلاعات و کیهان به منظور استخراج شماره از روزنامه 30همچنین  های گزینشی ارایه نمودند.محدودیت

ی در مرحله ی متداول فارسی مورد بررسی قرار گرفت و افعال به کار رفته در آنها نیز استخراج شد.افعال ساده

-های تتایی افعال و محدودیتهای طرح شده و همچنین نظرخواهی از سخنگویان، نقشبعدی با توجه به مثال

 های گزینشی آنان تعیین شد که در فصل چهارم به تفصیل معرفی شدند.

 

 گیریبحث و نتیجه 5-3

مل افعال متداول، . این افعال شاگردیدفعل ساده استخراج  1444 از فرهنگ معینبرای انجام پژوهش حاضر، 

منسوخ، شکل سببی افعال، افعال با تغییر آوایی و افعالی است که اکنون به فعل پیشوندی و یا مرکب تبدیل 

ی متداول فارسی استخراج شدند و برای فعل به عنوان افعال ساده 251از مجموع افعال ذکر شده،  اند.شده

های اطلاعات و کیهان مقایسه شدند، ی روزنامهشماره 30از اطمینان از متداول بودن آنها، با افعال مستخرج 

 5فعل ناگذر )لازم(،  66ها به کار نرفته بودند. از میان افعال مذکور در روزنامهی این افعال هرچند که همه

افعال  فعل گذرا )متعدی( است. 173فعل ربطی )استن، بودن، شدن، گشتن و گردیدن( و  5فعل دو وجهی ، 

ی های معنایی که تعیین کنندههای تتایی آنها و مولفهی تعداد موضوعات هر فعل و نقشر از دو جنبهمورد نظ

 های گزینشی افعال هستند، مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج ذیل حاصل شد:محدودیت

فعل بررسی  251از مجموع موضوع نخست: رسیم. معنایی به یک یا دو و یا سه موضوع می هایدر بررسی نقش

فعل  234دهند. به هیچ موضوعی نقش تتایی نمی« استن، بودن، شدن، گشتن و گردیدن»فعل ربطی  5شده، 

کنند. گر اعطا میفعل نیز به موضوع نخست خود نقش تجربه 14دهند و به موضوع اول خود نقش کنشگر می

فعل دو وجهی نیز  6ندارند. همچنین فعل ناگذر )لازم( موضوع دوم  66ی فعل ربطی بعلاوه 5موضوع دوم: 

فعل به موضوع دوم خود نقش تتایی  159توانند موضوع دوم داشته باشند یا نداشته باشند. وجود دارد که می

 کند.نقش تتایی مکان اعطا می نیز به موضوع دوم خود فعل 15فعل نقش هدف و  7دهند. کنش پذیر می
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ار و مکان را هدف، بهره ور ، ابز هاینقشاغلب وضوع سوم دارند که فعل نیاز به م 22موضوع سوم: در مجموع 

 .انددادهبه خود اختصاص 

 معنایی افعال و تعیین محدودیت های گزینشی آنها نتایج ذیل به دست آمد: هایمولفهبا بررسی 

 [انسان[±  های گزینشی مشخص، قرار گرفت که عبارتند از:گروه با محدودیت 16موضوع نخست افعال در 

 ±عینی، ±] ، )گیاه و اشیاء( [جانور _ جاندار، ±] ، )انتزاعی( [عینی - ] (، )انسان [انسان]+  ، )انسان و حیوان(

) اشیاء،  [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±]  ، )انتزاعی، اشیاء، انسان، گیاه، حیوان( [انسان ±جانور،  ±جاندار، 

جاندار، + جانور،  ±] ،)اشیاء( [جاندار_] ،)انسان و اشیاء( [جاندار، + جانور، + انسان ±] ،انسان، حیوان، گیاه(

 ،)انتزاعی، انسان، حیوان، گیاه( [انسان ± جانور، ± جاندار،+ عینی، ±] ،)انسان، حیوان و اشیاء( [انسان ±

)انسان، حیوان و  [انسان ± جانور، ±] ،)حیوان( [انسان _] ،)اعضای بدن و اشیاء( [جاندار]+ ،)گیاه( [جانور_]

 )انتزاعی و انسان(  [انسان+  عینی، ±] ،)انسان و اشیاء( [انسان _جانور، ±] ،گیاه(

 21الف( موضوع دوم افعالی که تنها دو موضوع دارند در افعال در بحث موضوع دوم به دو بخش تقسیم شدند: 

  آید:گروه قرار گرفت که در ذیل می

 ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]، [جاندار_]، [انسان ±]، [انسان ± عینی، ±]، [انسان ± جانور، ± جاندار، ±]

 ±]، [انسان ±جانور،  ±] ،[جاندار _عینی، ±]، [انسان _ جانور، _ جاندار، _]، [انسان]+  ،[عینی -]، [انسان

، [جاندار، + جانور، + انسان ±]، [انسان ±جاندار،  +جانور،  ±عینی، ±]، [+جاندار]، [انسان ±جاندار،  +جانور، 

 ±]، [جانور_جاندار،  ±]، [عینی، + انسان ±]، [انسان  _جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]، [انسان_]، [جاندار ±]

  [جاندار_عینی، _]، [انسان  ±عینی،+ جاندار ، 

 ±]، [جاندار_] آید:می ادامهگروه قرار گرفت که در  7موضوع دوم افعالی که بیش از  دو موضوع دارند در ب( 

 ±جاندار،  ±عینی، ±]، [+ انسان]، [جاندار_عینی،  ±]، [جانور _جاندار،  _]، [انسان ±جانور،  ±جاندار، 

  [عینی _]، [انسان ±جانور، 

های فعل ساده، موضوع سوم دارند که مولفه 22در مجموع نیز این نتایج به دست آمد:  بررسی موضوع سومدر 

جانور،  ±جاندار،  ±]، [جانور _جاندار،  ±]، [جاندار_] شود:بندی میگروه به شرح ذیل طبقه 8معنایی آنها در 

  [+انسان ]، [انسان ±جانور،  ±جاندار،  ±عینی، ±]، [عینی _]، [جاندار ±]، [جاندار -عینی، ±]، [انسان ±

تری از افعال ساده زبان توان تحلیل دقیقهای صورت گرفته، میها و تقسیم بندیبنابراین با توجه به بررسی

 ی پیکره معنایی وی معنایی افعال زبان فارسی، تهیهی سامانهفارسی به دست آورد و از این نتایج برای تهیه

 های فارسی بهره برد.یابهمچنین کمک به بهبود کارکرد غلط

 

 های پژوهشمحدودیت 5-4

ترین محدودیت این پژوهش های نظری روبه رو بود. مهمبا محدودیت های دیگرپژوهش این پژوهش نیز مانند

. قاعدتا در مباحث معنایی بر خلاف مباحث افعال بودهای گزینشی های تتایی و محدودیتدشواری تعیین نقش
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سخنگوی  20توان صرفا به شم زبانی یک سخنگو اکتفا کرد و به همین دلیل در این پژوهش از نحوی نمی

های گزینشی افعال های تتایی و محدودیتبومی نیز کمک گرفته شد تا به صورت مشورتی و اجماعی نقش

تواند از این پژوهش می هایبندیو طبقه نتایجبرخی ، حدودیتهمین م تعیین شوند. بدیهی است به دلیل

قرار گیرد و محل مناقشه باشد. محدودیت دیگر این پژوهش تعیین  و تشکیک مورد بحث پژوهشگرانسوی 

نظر سخنگویان  بهتوان میی این مساله وجود ندارد و صرفا میزان متداول بودن افعال بود زیرا معیار مشخصی برا

های گزینشی افعال با توجه به کاربرد رسمی، غیر تعیین محدودیت این تحقیق . محدودیت دیگرتکیه کرد

ه ادیبان نه غیر رسمی و یای آنها بود. با توجه به این که در این پژوهش صرفا کاربرد رسمی و رسمی و ادیبانه

شد زیرا گاهی تعیین مرز می به روهایی رو یدشواربا های معنایی افعال گاهی افعال مد نظر بود، یافتن مولفه

 شفاف بین این سه نوع کاربرد آسان نیست.

 

 پیشنهادها 5-5

های گزینشی و شود محدودیتبا توجه به گستردگی مباحث مربوط به افعال در زبان فارسی پیشنهاد می

 .های معنایی افعال ساده در کاربردهای غیر رسمی و ادبی نیز بررسی شودنقش
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